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   تعليق در انحلال عقد  تحليلي از

  *و حقوق فرانسه در فقه اماميه 

  

  دكتر عليرضا يزدانيان

  استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
EmailEmailEmailEmail:::: Dr.Alireza_Yazdanian@yahoo.com  

  دهچكي
عايي در خصوص بطلان تعليق در انعقاد عقد مي تـوان           رغم اجماع اد  در فقه اماميه علي            

در حقوق فرانـسه مـي   » تعهدتعليق در انحلال «ي دست يافت كه بسيار شبيه به    معلّقبه نهادهاي   
سه بوده  قانون مدني فران  ،فقه اماميه و  ات  تعهد منبع قانون مدني ايران در قسمت        از سويي  .باشد

تعليـق   كه آيا    در اين صورت اين ترديد به ميان مي آيد         .ولي جاي اين نهاد حقوقي خالي است      
 با حقوق ايران سازگاري نداشته كـه صـراحتاً           و باشدمي مشمول اجماع مزبور     تعهد،در انحلال   

ان تـو    باتوجه به برخي از تأسيـسات فقهـي مـي           براي تكميل قانون   كهيا اين است  پذيرفته نشده   
 در حقوق ايران نيز پـذيرفت؟ در ايـن مقالـه بـا      خارج از اجماع دانسته و     چنين نهاد حقوقي را   

  .تعليق در انحلال عقد و آثار آن مطرح شده است ،  تطبيقيةاستفاده از مطالع
  . اثر قهقرائي. اتتعهدسقوط . عقدتعليق در انحلال  :ها كليد واژه        

                                                 
 .16/5/1387: تاريخ تصويب نهايي؛19/12/1386:خ وصوليتار.  �
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  طرح مسأله

 خصوص تعليـق عقـد نظـر غالـب فقهـا بطـلان چنـين نهـادي                  در فقه اماميه در   
 صـحت فقها تنجيز را شرط      اكثر. )229،س اردبيلي و مقد 98 ،وابن علامه 257،حلّي(است

    برخي نيز با    ).429،وحكيم208،جيلاني قمي (اي اجماع نموده اند   عقد دانسته وبر آن ادع
       انـد  و در نتيجه باطل دانسته     نشاء قسم اول را محال    تفكيك تعليق در انشاء و تعليق در م 

زيرا در تعليق در    ). 290،موسوي بجنوردي (و نوع دوم آن را ممكن و صحيح شمرده اند         
حـال از نظـر حقـوق        .)59،نجفـي (اء، به جهت وجود فعلي انشاء ،عقد باطل نيست        نشَم 

 تـصريح   معلـّق   عقـد     صـحت موضوعه ايران  ممكن است گفته شود در قانون مدني به            
تعليـق  ) 1068ماده(و عقد نكاح  ) 699ماده  ( قانون مدني در دو قرارداد ضمان        نشده بلكه 

و بنابرين با تنقيح مناط مي توان گفت ايـن كـه قـانون              است  را سبب بطلان عقد دانسته      
ت نيـست  كه اين استدلال خالي از قوبا اين .ل داردمأمدني تعليق را پذيرفته باشد جاي ت 

ا شده در فقـه وعليـرغم اسـتدلال اخيـر           رغم اجماع ادع  يعلبا اين حال به نظر مي رسد        
         ة در حقـوق موضـوع     1068و 699 مبني بر امكان تنقـيح منـاط از مـواد     ة ايـران، در مـاد 

 قانون مدني فقط در دو عقد نكاح و         زيرا اولاً . است  تعليق در عقد پذيرفته شده     ،م.ق189
 مـي  معلـّق مدني بطلان عقـد    ضمان تصريح به بطلان نموده واگر نظر نويسندگان قانون          

     ت در مقام بيان شرايط 190ةبود، بايد مانند فقها در مادتنجيـز اشـاره   لـزوم   به ، عقدصح
ين اختصاص حكم بطلان به عقـد    ااي مي داشتند كه چنين اشاره اي وجود ندارد و بنابر          

 ـ  . تعليق در ساير عقود باشد  صحتضمان و نكاح مي تواند قرينه اي بر          ن دليـل ديگـر اي
عقـود  «:ر داشته است   به بيان تقسيم بندي عقود پرداخته و مقرّ        184 ةار در ماد  زكه قانونگ 

 ـ خيـاري،  جـايز،  لازم، :و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند   و ايـن  »معلـّق  ز ومنج
وانگهـي در   .ار در مقام تقسيم عقود صحيح بوده است نـه باطـل           زواضح است كه قانونگ   

پذيرفته شده اسـت    تعليق صراحتاً  يك نمونه از   قانون مدني    723 ةماد .      هطبـق ايـن مـاد: 
 ـأممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بـه ت         «  در ايـن    ؛يـن ديگـري ملتـزم شـود        د ةدي
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  207در فقه اماميه و حقوق فرانسه                                 تحليلي از تعليق در انحلال عقد   88  و تابستانبهار

 ـأ مثل اين كه كـسي التـزام خـود را بـه ت             ، مبطل نيست  ،صورت تعليق به التزام    يـن   د ةدي
 قـانون تجـارت تعليـق بـه         350 ةوانگهـي در مـاد     » به عدم تاديه او نمايـد      معلقّمديون  

 مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پـس از          ،هرگاه معامله « :صراحت پذيرفته شده است   
 به همين جهـت نويـسندگان حقـوق مـدني           .» مستحق اجرت خواهد بود    ،حصول شرط 

  و75،شـهيدي  ( مـي باشـند  معلـّق  عقد صحت همه معتقد به ،صرف نظر از شيوه توجيه   
آن كه در فقه حتي كساني كه ادعـاي اجمـاع را در              بعد ةنكت. )169، و امامي  58،كاتوزيان

و در فقه عامه     92،خويي( در ايقاع  خصوص بطلان عقد پذيرفته اند، مباحثي چون تعليق       
را )230،طوسـي ( و تعليق فسخ  ) 142،روحاني(وتعليق در شرط و خيار      ) 246،سمرقندي

جماع چشم پوشي نمـوده و      مطرح و حتي برخي در مورد تعليق در انحلال عقد از اين ا            
به نوعي به اين نهاد حقوقي اشاره اي داشته اند وگويا بطور ضمني دو گونه تعليـق را از      

) 141،روحـاني (يكي تعليق در انعقـاد و ديگـري تعليـق در انحـلال              :هم باز شناخته اند   
 در حقـوق    اكثر فقها مشمول اجمـاع بـوده و باطـل اسـت،            ةتعليق در انعقاد كه به عقيد     

اما تعليق در انحلال كه  مـشمول        است  پذيرفته شده    189 و 184ة  ماد  ايران در  وعهموض
  . بايد صحيح باشد، در قانون مدني درج نشده استو قاعدتاً) 141،روحاني(اجماع نبوده

    قانون مدني به تفكيك تعليق در انعقـاد عقـد و            1168 ة در حقوق فرانسه نيز ماد 
موضـوع مزبـور بـا       ه،لكه درقسمت هاي آتي اين مقا     تعليق در انحلال آن پرداخته است       

  . تطبيقي مورد بررسي قرار مي گيردةمطالع
  

  مفهوم تعليق در انحلال 
  اين است كه ضمن شرطي در ، درحقوق فرانسه منظور از تعليق در انحلال عقد

 معلـّق  تحقـّق  پـس از     به نحـوي كـه     ، گردد  در آينده   به امري  معلقّ انحلال عقد    ،قرارداد
 در حقوق فرانسه اين نهاد يعني انفـساخ         .)1،73كانه( عقد خود به خود منفسخ شود      ،هعلي

                                                 
1. kanner 
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تعليـق در    تعريف فرانسه در    م.ق1183ماده  ات بوده و    تعهد يكي از اسباب سقوط      معلقّ
شرط فاسخ شرطي است كـه هنگـامي كـه          «: ر داشته است   مقرّ انحلال عقديا شرط فاسخ   

گرداند كه    شود و امور را به همان وضعيتي برمي         مي تعهد سبب فسخ    ،پيوندد  به وقوع مي  
د اين شرط موجب تعليق در اجراي       .  هرگز به وجود نيامده است     تعهدگويا    نيـست   تعهـ

نمايد كه اگر شرط تعليقي به وقوع بپيوندد آنچـه را             لـه را ملزم مي   تعهدبلكه اين شرط م   
 ـ   . » دارد درستدريافت نموده است م    سه تعليـق يـا در انعقـاد عقـد          بنابراين در حقوق فران

 بـا تعليـق در انعقـاد عقـد     تعليـق در انحـلال   از نظر ساختاري    واست يا در انحلال عقد      
 .كـولن ( طـرح شـده اسـت   مم فرانـسه  .ق1168 ة كه هـر دو درمـاد  باشد تقريباً مشابه مي

  .)2202،مجموعه دالوز و 1،370كاپيتان

 ـتعليق در ابراءشدن طرح مدر فقه اماميه گذشته از   ق سـقوط  رُ به عنوان يكي از طُ
و تعليـق در خيـار      )863و 277،در فقه عامه حصفكي    و107،موسوي بجنوردي ( اتتعهد

 ـ  و) 142،روحـاني (به عنوان يكي از طرق انحـلال عقـد       تعليـق در فـسخ   ه،در فقـه عام 
.  موارد ديگري وجود دارد كه فقها تعليق در انحلال را مطرح سـاخته انـد               ،)221،بهوتي(

 ر از بحث استيمار كه فسخ منـوط بـه مـشورت بـا شـخص ثـالثي مـي گـردد             صرف نظ 
 در  .)26،طباطبـايي يـزدي   ( تعليق مي باشد    برخي از فقها، قطعاً    ةو به عقيد  )299،انصاري(

    ثَبيع شرط در خصوص تعليق خيار بر رد كـه  و به عبارتي بر سـر ايـن  )252،روحاني(نم
 معلـّقٌ عليـه   د آيا فسخ اسـت يـا مقدمـه و           كه خو ثيري بر عقد داشته واين    أن چه ت  مرد ثَ 

مرحوم شيخ انصاري   .ت ميان فقها مورد بحث قرار گرفته است        به كراّ  ،انفساخ است يا نه   
     اول : ثمن مطرح نموده است    پنج احتمال در مورد تاثير رد: ثمن مي تواند قيـد خيـار        رد 

لا خياري وجود نداشته     ثمن بوده و قبل از رد ثمن اص         به رد  معلقّ ،به عبارتي خيار  .باشد
در اين صورت خيـار از زمـان عقـد    .  عليه فسخ باشدمعلقّ ثمن مي تواند    رد :دوم .باشد

                                                 
1. Colin.Capitant 
2. Dalloz 
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  209در فقه اماميه و حقوق فرانسه                                 تحليلي از تعليق در انحلال عقد   88  و تابستانبهار

 . ثمن مي تواند فسخ فعلي باشد      رد :سوم . ثمن مي باشد    به رد  معلقّهست ولي اثر فسخ     
سخ  ثمن، عقـد منف ـ    د رد يعني به مجرّ  .  عليه انفساخ باشد   معلقّ ثمن مي تواند     رد :چهارم
صـرف نظـر از   . )230،انـصاري ( ثمن مي تواند قيد وجـوب اقالـه باشـد         رد: پنجم .گردد

 معلـّق اخ  ـارم يعنـي انفـس    ـال چه ـ ـوق، طرح احتم  ـگرايش فقها به هر كدام از نظرات ف       
  . باشدمعلقّاي بر پذيرش انفساخ تواند روزنهمي

نـد فرانـسه دو    فقهي مي توان گفـت مان    ة در حقوق ايران نيزبا توجه به اين سابق       
كـه  حال بـا ايـن    . )117،كاتوزيان (يكي در انعقاد و ديگري در انحلال      :تعليق وجود دارد    

 هـم   معلـّق، انحلال   با اين وجود بين شرط تعليقي و         گفته شد ساختار هر دو يكي است      
 عقد  ،معلقّانحلال  تفاوت وجود دارد كه در       اين    درحقوق فرانسه و هم در حقوق ايران      

 بـر   معلـّق شود جز اينكه انحلال آن        آيد و تمام آثار آن بار مي        اء به وجود مي   از زمان انش  
تعليــق  در در نتيجــه.) 2،429و گودمــه1109،لاكــانتينري.بــودري (امــري گرديــده اســت

 در حـالي    .)31056،مازو(د  كن تعهد را اجبار به انجام      تعهدتواند م    له مي  تعهد م درانحلال،
د تـوان م    ميونوفاي به عهد لازم نبوده      معلقٌّ عليه   قبل از حصول   معلقّدر عقد    كه  را  تعهـ

و اين امـر     )5،1052مازو و 4،208ساوو. فلوو. اوبرت. فلور(مجبور به وفاي به عهد نمود     
 بار شـده و وفـاي بـه    تعهد مة بر ذمعقدين ناشي از  د ،معلقّانحلال  در  نشان مي دهدكه    

د ه و اگر م    صحيح بود  ، شرط فاسخ  تحققّچنين عهدي قبل از       معلـّقٌ  تحقـّق  قبـل از   تعهـ
 ـاسـترداد   ،  دادهتوانـد آنچـه را         نمي ، وفاي به عهد كند    ،عليه  در   امـا  .)69 ،سـنهوري (دكن
اشتباهاً وفاي به عهد     معلقٌّ عليه  تحققّ اگر مديون قبل از       است معلقّ ي كه انعقاد آن   عقد

.لكـت .سيمله.تره و 6،548استارك(كند ايفا نارواست  
 طبـق   حقـوق ايـران    ر د و  .)1172 7

                                                 
1 . Baudry.Lacantine 
2 .Gaudmet 
3 .Mazeaud 

4 . Flor.Aubert,Flour,Savaux 
5 . Mazeaud 

6 .Starck 

7 . Terré,Simler,Lequette 
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توانـد آنچـه را پرداختـه      ميتعهدمم .ق1235ة  ماد ودر حقوق فرانسه طبق   م  . ق 302 ةماد
  .)42،سنهوري و 1،415سيمون، پرشي(مسترد دارد
ين همانگونه كه در بدو امر اشاره شد در هر دو سيـستم حقـوقي ايـران و                   ا بنابر

ي است و اگر تفاوت هـايي نيـز         فرانسه از نظر ساختاري ماهيت اين دو نهاد حقوقي يك         
بلكـه تفـاوت آنهـا در ايـن         . نيستمعلقٌّ عليه وجود دارد، تفاوت ها ناشي از تفاوت در         

بنـابرين اگـر تـشكيل    . شده و در ديگري انحلال آن      معلقّاست كه در يكي تشكيل عقد       
 بـه  معلـّق  ، به بازگشت برادر فروشنده از مسافرت شود و يا انحلال عقـدي          معلقّعقدي  

زگشت برادر فروشنده از مسافرت شود، تفاوت آنها در اين است كه در يكـي تـشكيل     با
همين تفاوت سبب شده كه آثـار و        .قرارداد منوط به امري است و در ديگري انحلال آن         

 با اين وجـود بـا      .اي بر هر كدام بار شود كه به نمونه هايي از آن اشاره شد             هاحكام خاص
 تمييز تفاوت درتعليق تشكيل عقد      ، حدودي يكسان است   توجه به اين كه ماهيت آنها تا      

 به عنوان مثال گفته شده      .)30،سنهوري(باتعليق در انحلال آن گاه بسيار دشوار مي گردد        
 اگر مراد ايـن     ؛سال داراي فرزندي نشود   كه بايع ظرف يك    بر اين  معلقّدر فروش كالايي    

ق در تشكيل عقد بوده و اگر ظرف         به عدم پيدايش فرزند باشد، تعلي      معلقّ ،باشد كه عقد  
سال فرزندي به دنيا نيامد ،عقد، كامل مـي گـردد و اگـر منظـور ايـن باشـد كـه           اين يك 

انحلال باشد، بايد تعليق در انحلال دانست و در اين صـورت            معلقٌّ عليه پيدايش فرزند،   
همـين  به   ).118،  كاتوزيان( سال فرزندي به دنيا آمد، عقد منحل مي گردد        اگر ظرف يك  

 جهت در اين موارد حقوقدانان احراز اراده طرفين را بهترين شيوه حل مساله مـي داننـد                
  .)30،سنهوري(

پس از شناخت هر دو تعليـق بـراي تبيـين  تعليـق در انحـلال و تفكيـك آن از                      
  :نهادهاي مشابه به بررسي تاسيسات مشابه در فقه اماميه مي پردازيم

  ط و خيار شرتعليق در انحلالتفاوت 

  خطيب( خيار شرطصحت يا عدم صحتدر ه ي عامرغم اختلاف نظر فقهاعلي

                                                 
1 . Porchy.Simon, 
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 خيـار شـرط اجمـاعي بـوده         صـحت در فقـه اماميـه      ،  )34،شـيخي زاده   و  411،شربيني
شـباهت تعليـق در     . شـده اسـت    پذيرفته خيار شرط    ،م. ق 399 ة در ماد  و) 228،انصاري(

د  قـرارداد و سـقوط        هـر دو سـبب انحـلال        در اين است كـه      و خيار شرط   انحلال  تعهـ
 عقـد خـود بـه خـود         ، عليـه  معلـّقٌ  تحققّبا  تعليق در انحلال    با اين وجود در     . باشند  مي

 معلـّقٌ عليـه   حتـي اگـر   .منفسخ شده و نيازي به ارادة انشائي هيچ يك از طرفين نيـست      
 ثمن در بيـع شـرط كـه         مانند رد . امري ارادي باشد انفساخ خود به خود انجام مي گردد         

 ثمن، فسخ نيست بلكه تـسلط و سـلطنت بـر سـبب               اين تحليل پذيرفته شود كه رد      اگر
 ثمن، بيع خود به خود منفسخ مـي         با توجيه اخير، با رد    ) 230،انصاري(انفساخ مي باشد    

ايقـاع  نـوعي    در حالي كه در خيار شرط، اعمال خيار مستلزم ارادة انشائي بـوده و                .شود
  . باشد يا با فعلمي باشدخواه ابراز اراده با قول

  )معلقّ فسخ به صورت حقّ ( فسخمعلقّ و حق ّتعليق درانحلالتفاوت 

كه در اين مـوارد قبـل از        ) 299،انصاري( به امري است   معلقّ خيار   گاه ايجاد حقّ  
در فقه عامـه نيـز ضـمن     ) 230،انصاري.(اصلا حق خياري وجود ندارد     معلقٌّ عليه  تحققّ

 امـري   تحقـّق  بر   معلقّفسخ    پيدايش حق ّ   اين موارد له تصريح شده كه در      أطرح اين مس  
 فـسخ را  معلـّق شـيخ انـصاري در احتمـال اول خود،حـق     ) 67،ابن قدامه (استدر آينده   

بـديهي اسـت رد     . )230،انـصاري ( حق خيار دانسته بود    معلقٌّ عليه پذيرفته و رد ثمن را      
بـه   معلـّقٌ عليـه   نـد   خصوصيتي نداشته و هر واقعه اي مـي توا         معلقٌّ عليه ثمن به عنوان    

داراي مدت معين باشد بلكه زمان خيار نيز بايد          معلقٌّ عليه كه البته نه تنها بايد      شمار آيد   
منـزل خـود     به عنوان مثال اگر شخصي       .)28،طباطبايي يزدي   و 228،انصاري(ن باشد معي

مدت يـك سـال      (ازدواج نمايد  ظرف يك سال     بايع كه اگر فرزند     را به ديگري بفروشد   
مدت دو  ( حق فسخ عقد را براي مدت دو روز داشته باشد،            بايع)  عليه معلقٌّ تحققّي  برا

در  .)26،طباطبـائي يـزدي   (باشـد   مـي »  فسخ معلقّحق  «اين شرط   ) روز براي اعمال خيار   
در عقد بيع متعاملين     «مي دارد مقرر  » بيع شرط «م در   . ق 458 ماده   حقوق موضوعه ايران  
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بايع در مدت معين تمام مثل ثمن را بـه مـشتري رد كنـد            نند كه هرگاه    كتوانند شرط     مي
كه اگر ماده با اين توجيـه يعنـي         . »...خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد         

 )399ماده( و خيار شرط   )458ماده(بيع شرط احتمال اول شيخ انصاري تفسير گردد، فرق        
     ايجـاد الي كـه در بيـع شـرط     در حبودهز در اين است كه در خيار شرط، حق فسخ منج 

حـال بـا فـرض      . )26،طباطبايي يـزدي   و 283،انصاري( ثمن است  رد به   معلقّ فسخ   حقّ
 حـق    فسخ، از نظر تحليلـي در تفـاوت        معلقّ پذيرش تفسير اول شيخ انصاري يعني حقّ      

 تحقـّق پـس از   تعليـق در انحـلال،       كه در    بايد گفت  تعليق در انحلال عقد    فسخ و    معلقّ
 فـسخ  در حـقّ منفـسخ مـي شـودولي     عقد خود به خود و بدون نياز به انشا           ، عليه معلقّ
 دهـد    انفساخي رخ نمـي    اما ،شود  فقط حق فسخ ايجاد مي     معلقٌّ عليه  تحققّ پس از    معلقّ

به همـين   . نفع خيار خود را اعمال نمايد كه اين امر فسخ است نه انفساخ            كه ذي مگر اين 
 بـه   فقط)292،)محقق ثاني (كركي(خ فعلي نباشد  فس اگر   ، ثمن م رد . ق  458ةجهت در ماد  

جبعـي  (دارد ء نيـاز بـه انـشا      فسخبراي ايجاد خيار فسخ است و      معلقٌّ عليه  تحققّمنزلـه  
، حـسيني شـيرازي   ( فسخ فعلي اسـت،      عرفاً  رد ثمن  مگر اينكه گفته شود   . )202،العاملي
، 39 ،نجفي(شده هر دو استدلال در فقه در مورد شرط مطرح           هكرغم اين علي)به بعد 364
  . م استدلال اول قابل برداشت است.ق458 ةولي از ظاهر عبارات ماد  )38

  معلقّ فسخ  و حقّتعليق در انحلالتفاوت 

 ،ز است ولي اثر گذاري خيـار       خيار منج  در مواردي طبق توافق طرفين ايجاد حقّ      
و ) 546،تيبهـو (ه به چشم مي خـورد       اين توجيه در فقه عام    . به واقعه اي مي شود     معلقّ

 خيـار از    ،در فقه اماميه نيز توجيه دوم شيخ انصاري به اين ترتيب بود كه در بيـع شـرط                 
 انعقاد عقد بوجود آيد، ولي فسخ عقـد زمـاني رخ دهـد كـه ثمـن رد شـده           ةهمان لحظ 

  )238،ابن حمزه (زمان خيار بايد معين باشد      نه تنها  در اين صورت     كه)230،انصاري(باشد
طباطبـايي    و 141،روحـاني (هـم بايـد معـين شـده باشـد          لقٌّ عليـه  مع زمان حصول    بلكه
 ظـرف  جرأمـست  شرط شود كه مغازه اي  ةاجار  به عنوان مثال اگر در قرارداد         .)28،يزدي
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 برخريد زميني ظرف    معلقّ را   اجارهبتواند فسخ   ) مدت دو ماه براي  اعمال خيار      (دو ماه   
 لـه    ظـرف دو مـاه مـشروطٌ       ،) عليـه  معلـّقٌ  تحققّسال براي   مدت يك (سال انشا كند    يك
كنـد كـه       را فسخ كند اما فسخ در صورتي اثر دارد و عقد را منفـسخ مـي                اجارهتواند    مي

  احتمال اول و دوم شيخ انصاري در اين است كه          تفاوت. سال زميني پيدا شود   ظرف يك 
ل احتمـا  است در حالي كه در     معلقّ خيار حق   ايجاد ، فسخ معلقّ  حقّ احتمال اول يعني  در

  اعمال خيار يعني    تأثير كهز است جز اين   منج ايجاد حق خيار  ،  معلقّ فسخ    حقّ دوم يعني 
 ،)ميـرزاي قمـي   (جيلانـي قمـي   ( است  گرديده  امري در آينده   تحققّ به   معلقّانشاي فسخ   

174(.  
 ، تفـاوت  معلـّق  فـسخ  حال به فرض پذيرش تفسير دوم شيخ انصاري يعني حـقّ       

 لـه  ، ابتدا مشروطٌمعلقّ فسخ  كه در حقّل در اين استتعليق در انحلا و  معلقّ فسخ   حقّ
 انشائي، انشاي فسخ كنـد ولـي تـأثير اعمـال حـق فـسخ                ةت معين بايد با اراد    ظرف مد 

 تحقـّق  بعـد از     تعليق در انحـلال    اما در . باشد   امري در آينده مي    تحققّ موكول به    ،مزبور
  . نيستنشاي فسخ،  به انيازي بوده وعقد خود به خود انفساخ  عليه،معلقٌّ

  انتقاد از  تعليق در انحلال عقد

  تعليق در انحلال عقد ،در زمان كه در پس از بررسي نهادهاي مشابه روشن شد
بـا   كـه    مـي گـردد    معلقّاي محتمل و نامعلوم در آينده          بر حادثه  آن انحلال   عقد، ي انشا

برخـي  . گـردد   ل مي  خود به خود منح    ،، عقد بدون نياز به انشاي فسخ       عليه معلقٌّحصول  
 كـه   نخـست ايـن   . ستااز فقهاء احتمال داده اند كه اين شرط با چند ايراد منطقي روبرو            

 باطل است و در اين راستا تعليق فـسخ نيـز نمـي توانـد صـحيح      تعليق در عقود اجماعاً   
ت بطلان تعليق در اين است كه انشا نيازمند جزم است و تعليـق منـافي   علّاو زيرا ؛  باشد

اد و انحلال عقد نبوده وتابع اجماع بـوده         قبنابرين فرقي بين تعليق در انع     . اشدجزم مي ب  
، انفـساخ عقـد بـدون انـشا صـورت           در ايـن مـوارد     ثانيـاً  .)407،طهـوري (و باطل است  

در آينده بتواند عقد را منحـل سـازد، ايـن             عليه معلقّ تحققّچنانچه به فرض،    . پذيرد  مي
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 عقد منوط به اسـباب خاصـي اسـت و           زوال ؛زيراخواهد بود انفساخ بدون سبب قانوني     
تعليق در انحلال    در ثالثاً .)230،انصاري( ندارد امعنانفساخ عقد بدون انشا و بدون سبب        

مـي  صـورت   نيز معلـّقٌ عليـه    بر حـصول     معلقّ انشاي فسخ     همزمان با انشاي عقد،    ،عقد
 ـ در تـضاد   انـشاي عقـد،     با  در اين صورت انشاي فسخ همزمان      پذيردكه  عقـد و    و وده ب
 .فسخ آن نيز صورت مي پذيرد زيرا در زمان انشاي عقد،. دن هر دو باطل مي باششرط

 از طرف برخي از فقها به ايراد اول چنين پاسخ داده شده است كـه عمـده دليـل       
و تعليـق در شـروط منعـي      اجماع است كـه آن هـم در عقـود مـي باشـد          ،بطلان تعليق 

 صرف شرط به عنـوان سـبب   ،معلقّي شايد در انحلال  وانگه.)28،طباطبايي يزدي (ندارد
 ت نداشته باشد تا شبهه اجماع مطرح گردد       ثيري به عنوان سببي   أت  عليه معلقّكافي بوده و    

   انفـساخ عقـد    دوم فوق چنين پاسخ داده شـده اسـت كـه           به ايراد . )26،طباطبايي يزدي (
بـه   انفـساخ آن را نيـز   اسـت كرده اي كه عقد را انشا   همان ارادهزيرا ؛بدون سبب نيست  

 بعد از    سوم نيز به اين شكل برطرف مي گردد كه          و ايراد   انشا نموده است   معلقّصورت  
 بـين انـشاي   در اين صـورت تـضادي   نبوده و انشاي فسخ جداگانه     نيازي به  انشاي عقد 

 انعقـاد  ة در لحظ ـزيـرا    .)28،طباطبايي يزدي (نيستعقد و انشاي فسخ آن در خود عقد         
  انفـساخ  تحققّ عقد با زمان تحققّزمان يكي است اما    زمان انشاي هر دو عرفاً       گرچهعقد

 آيـد و پـس از مـدتي بـا      مـي  با يك انشاء ابتدا عقدي به وجود    .دو زمان جداگانه است   
 كـه   بين عقد و فـسخ بـود        تضاد امكاندر صورتي   . مي گردد منفسخ   معلقٌّ عليه حصول  

  عقـد  ،تعليق در انحـلال   كي بود، در حالي كه در        و زمان انفساخ آن ي     ،زمان تشكيل عقد  
 ـ    عقد  ،در تعليق در انحلال    .زمان عقد و فسخ متفاوت است      زيك ماهيـت حقـوقي منج 

 اگـر    اين شـرط در آن درج گرديـده كـه            آيد ولي    كه فوراً در عالم اعتبار پديد مي       است
با توجه بـه ايـن      .رددگ منفسخ    مزبور مورد نظر در آينده به وقوع بپيوندد عقد        معلقٌّ عليه 
 است به فرض كه ادعاي اجماع نيز پذيرفتـه  معلقّ نيست بلكه فقط شرط،    معلقّ ،كه عقد 

 چنـين مـاهيتي   صـحت  و در  معلـّق » شـرط « است نه    معلقّ »عقد« اجماع مربوط به   ،شود
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اء باشد  نشَبه همين دليل تعليق در عقد و ايقاع به ويژه اگر در م             .رسد  ايرادي به نظر نمي   
 حال ممكن است اين اشـكال وارد        .)414،طهوري(عرف و شرع مصاديق زيادي دارد     در  

نـاظر بـه مـصاديق متعـارف  و بـه        » اوفوا بـالعقود  «شود كه عمومات نفوذ عقد همچون       
 شرط شده غيـر متعـارف       معلقّعبارتي عقود معين بوده و عقدي كه انحلال آن بصورت           

و . )212، و نجفـي   7نراقي،(باطل است  شامل آن نشده و بنابرين       صحتبوده و عمومات    
عموم اوفوا بالعقود و امثال آن محمول است بر عقـود معهـوده در              «به قول ميرزاي قمي     

در پاسخ به نظر مي     )41،جيلاني قمي (»ه هر كس خواهد اختراع كند      چ زمان شارع نه هر   
 هـر   شد كه عمومات نفوذ عقد را شامل      همراه  رسد بايد با فقهايي مانند صاحب عناوين        

 و نجفــي 12،حـسيني المراغـي  (آنچـه كـه بـر آن بتــوان اطـلاق عقـد نمـود مــي داننـد       
 هر شرطي را كه مخالف كتـاب و سـنت        ،وانگهي ادله نفوذ عقد و شرط      )73،خوانساري

اسـت  نباشد در بر مي گيرد و از اين رو قراردادي كـه در آن شـرط انحـلال درج شـده                  
 ت نفوذ و    ةلمشمول اد10ةدر حقوق امروزي نيز مـاد     . )339،يخوي( شرط مي گردد   صح 

ييد كـرده و  أ چنين شرطي را تصحت ،م.ق223 مندرج در ماده  صحتم همراه با اصل     .ق
 گيـرد مواردي كه خلاف صريح قانون باشد در بر مـي          وذ هر عقد و شرطي را جز در       ـنف
 .)354،كاتوزيان(
  

  زمان تأثير شرط
 در خود عقد و همزمـان بـا آن           زوال عقد  يتا اينجا روشن گرديد كه گرچه انشا      

اما .  عليه انحلال با عقديكسان نيست و در آينده خواهد بود          معلقٌّ تحققّاست ولي زمان    
 ـ تحققّال را مطرح نمود كه اگر زمان        ؤمي توان اين س    ثير نيـز آينـده   أ آينده باشد زمـان ت

سـازد؟    سخ مي  سير قهقرائي داشته و از زمان انعقاد عقد، آن را منف           ،يا اين كه شرط    است
  اين شرط درج گردد كه اگر از زمان انعقاد تـا يـك    اجاره اي به عنوان مثال اگر در عقد       

اگر بعـد از    .  منفسخ شود  اجاره ،التحصيل گردد    از دانشكده فارغ   رموجِسال ديگر، فرزند    
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التحـصيل شـود آيـا عقـد از زمـان              فرزند مزبور بتواند فارغ    عقد،يازده ماه از زمان انعقاد    
  گردد يا از زمان انعقاد عقد؟ غت از تحصيل منفسخ ميفرا

اثـر   معلـّقٌ عليـه  در مـورد حـصول    فرانـسه  م.ق 1179  مـادة  در حقوق فرانـسه 
 از روز 1شـرط داراي اثـر قهقرائـي   «: دارد ر مـي و مقـرّ شده است در نظر گرفته  قهقرائي
  صـراحت بيـشتري    ، عقد معلقّانحلال    در  قهقرائي  مورد اثر   در و .»... است   تعهدتشكيل  
شرط فاسخ شرطي است كـه هنگـامي كـه بـه            «: دارد  ر مي  مقرّ 1183داشته و ماده    وجود  

گردانـد كـه      شود و امور را به همان وضعيتي برمـي           مي تعهدپيوندد سبب فسخ      وقوع مي 
 و بنابراين در حقوق فرانسه براي تعليق عقـد     .»...رگز به وجود نيامده است    ، ه تعهدگويا  
 ،عقد از زمان تـشكيل  معلقّ و در عقد  در نظر گرفته شده  اثر قهقرائي  ، عقد لانحلاتعليق  

شود به نحوي كـه    ميزايل عقد ، نيز از روز انعقادتعليق در انحلال  در واست  اثر داشته   
 ،اثـر قهقرايـي انحـلال      البتـه    .)2،548اسـتارك ( است هيچ زمان عقدي بوجود نيامده    گويا  

مـي   از مقـررات تكميلـي        نبوده بلكه  آمرهيعني   )3،376كاپيتان.كولن(فرضي بيش نيست    
لازم به ذكر است كه در مورد زمان        ) 4،549استارك(باشدكه شرط خلاف آن باطل نيست     

ات رويه واحدي وجود ندارد جز اين كه حقوقدانان مقـررات  تعهدثير شرط در حقوق   أت
 معلقٌّ زمان حصول    ثير شرط از  أبه همين جهت حتي اگر زمان ت      .آن را تكميلي مي دانند      

ــت       ــن اس ــلاف آن ممك ــر خ ــق ب ــوده و تواف ــي ب ــور تكميل ــم مزب ــد، حك ــه باش علي
ات سوئيس از اين رويه پيروي      تعهد قانون   150 ةماد2به عنوان مثال بند     ).120،كاتوزيان(

كـه بـر     عليه است مگر ايـن     معلقٌّنموده و مقرر داشته كه زمان تاثير شرط، زمان حصول           
  .باشدخلاف آن توافق شده 

  دت ملاكـه وحـه بـمي رسد با توجبه نظر فقه و به تبع آن در حقوق ايران در 
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زمـان تـشكيل    است يعنـي عقـد از      معلقٌّ عليه زمان تأثير شرط از زمان وقوع        فسخ عقد، 
 ، عليه معلقٌّو از زمان وقوع     است   بوده    و داراي اثر   صحيح معلقٌّ عليه  تحققّ تا زمان    عقد

 اين كه عقدي تشكيل شده و آثار خود را داشته باشد ولي پـس از                زيرا. منحل مي گردد  
 سـازگار نيـست  از روز انعقاد كـان لـم يكـن شـود بـا مبـاني فقهـي             معلقٌّ عليه حصول  

  .)39و38،نجفي(
 و منحـل شـده  عقـد   معلـّقٌ عليـه    تحققّ با   البته نسبت به عوضين عقد بايد گفت      

شـرواني  ، ودر فقه عامـه 230و302،يانصار(گردند    ن به جاي نخستين خود باز مي      يعوض
 امـا   ، اثر قهقرائي در حقوق فرانسه است      آور  منظر ياد  و از اين  .)603،و ابن قاسم العبادي   

 287 ة ماننـد مـاد    يو وحدت ملاك مواد   ) 39و38،نجفي (فقهنسبت به منافع با توجه به       
رفين بـر   ط ـ اثر شرط نسبت به آينده است مگـر          ، در بيع شرط   459 ةدر مورد اقاله و ماد    

 م. ق 270 ة مـاد  حقوق برخي از كشورهاي اسلامي ماننـد      در.خلاف آن توافق كرده باشند    
مگـر از اراده  اسـت  اثر قهقرائي در نظر گرفته شده        ،تعليقمصرنيز به تبع از فرانسه براي       

  )59،سنهوري (خلاف آن ظاهر گرددطرفين يا طبيعت عقد 
   عليهمعلقٌّ تحققّظرف زماني 

ال به ذهن مي رسـد      ؤ و خيار شرط اين س     معلقّت شرط انحلال    با توجه به شباه   
 درج مدت معيني لازم است يا نه؟در پاسخ         ،كه آيا در تعليق در انحلال مانند شرط خيار        

  .ال بين حقوق فرانسه و ايران تفاوت وجود داردؤبه اين س
    در حقوق فرانسه ذكر مد و 368،  1كاپيتـان ،كولن(نيستن براي تعليق لازم     ت معي 

خـواه در انعقـاد      معلـّقٌ عليـه    تحققّ براي   معمولاً گرچه طرفين قرارداد  . )2،150مانيا،فابر
 قـانون   ند و اين امر از خلال برخـي از مـواد          كن مهلتي را درج مي      ،معلقّ يا انحلال    معلقّ

وقـدت در حقـود درج مـ بر مي آيد با اين وج1177 و 1176 مدني فرانسه مانند مواد  
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  .ي به نظر نمي رسدفرانسه الزام
در فقه ذكر مدت براي شرط ضروري است امـا در مـورد مـدت مـضبوط بـراي               

، جواهرالكلام و 228،  انصاري  و 434،  علم الهدي (شرط هم در فقه اماميه اختلاف است      
 ولي به تبع برخي از فقها كـه معتقـد           )177،جزيري و 46،بكري( هم در فقه عامه      و) 32
م مقـرر   . ق 401مـاده   ) 22 ،حلـي محقق   (مي باشند  شرط براي    مدت معين و مضبوط    به
 مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هـم بيـع باطـل               ،اگر براي خيار شرط   «: دارد  مي

 )66،حليه  علام و 324،جبعي العاملي (كه علت چنين حكمي پرهيز از غرر است       . »است
طباطبـايي    و110،خـويي (و در تعليق نيز برخي از فقها به ظرف زماني اشاره نموده انـد    

انحلال آن در ظرف مدت مجهـولي        عقد صحيحي نيز كه      كه )28،حاشيه مكاسب ،  يزدي
بنابرين در حقوق ايران به تبـع از فقـه          . )32،نجفي( باطل است  ي و ررَ غَ  شده باشد  معلقّ

در توجيـه ايـن امـر كـه چـرا زمـان         .مدت معيني تعيين شود    معلقٌّ عليه  تحققّبايد براي   
برخـي معتقدنـد كـه      : بايد روشن نباشد چند توجيه ارايه شده اسـت         همعلقٌّ علي حصول  

 مطـرح  زيـرا همانگونـه كـه بعـداً    .وجود شرط مزبور در ارزش مبيع تـاثير فراوانـي دارد     
خواهد شد در عقدي كه چنين شرطي درج شـده مـشروط عليـه نمـي توانـد در مـورد                     

 به مقـدار مجهـولي   د و چنانچه مدت مجهول باشد ارزش مبيع       كنمعامله دخل و تصرف     
 و اين امر از مصاديق شرط مجهولي است كـه جهـل آن بـه عوضـين     كندميكاهش پيدا   

بـه عبـارتي    . بطل خواهـد بـود     باطل و م   ،قانون مدني  233ة  ده و به استناد ماد    كرسرايت  
 مجهـول بـوده و عقـد باطـل     ، قسمتي از عوض است كه اگر مجهول باشد عوض     ،شرط
 ـ         نـان  همچ .)524،طباطبايي( است ري بـودن عقـد را باطـل    رَكـه مـي تـوان بـه اسـتناد غَ

  .)32،نجفي(دانست
    تعليق در انحلال عقددر  ليه عمعلقٌّآثار عقد قبل از حصول 

 ـ معلـّقٌ ه قبل از حـصول      ـدر اين قسمت به بيان آثاري پرداخته مي شود ك          ه ـ علي
و بـا توجـه بـه    با توجه به تشكيل عقد . شده بار مي گرددمعلقّعقدي كه انحلال آن    رـب
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شباهت هاي زياد حقوق ايران وفقه وفرانسه در قسمت قراردادهـا بـه شـرح ايـن آثـار                   
  . پرداخته مي شود

درحقوق فرانسه تعليق در انحلال، گاه در عقود عهدي و گاه تمليكي اسـت كـه                 
د  عقـد صـحيح بـوده و سـبب تمليـك يـا ايجـاد                 ،در هر دو   مجموعـة  ( مـي باشـد    تعهـ

 بـا ايـن     باب منـزل  گردد مانند فروش يك         معلقّ عقد تمليكي    حلال  ان  اگر .)1،201دالوز
 در حقـوق    شـود    عقد منفسخ    ازدواج نمايد شرط كه اگر ظرف يك سال فرزند فروشنده         

. )34،  سـنهوري (گردد     مي  حاصل تمليكو   .)2،1091مازو(است  صحيح بوده  عقد،فرانسه
مالكيـت بـه    اسـت،    شـده  معلـّق در اين رژيم حقوقي در عقدي كه انحلال آن           همچنين
 ـل مـي  اتقان اليه   منتقلٌ كـه ايـن    ) 4،109 لاكـانتينري  ،بـودري   و 547و 3،544اسـتارك (دياب

   .)5،547استارك(مالكيت نامستقر است
ي كه شبيه به چنين نهـادي اسـت    در عقد خياررغم عقايد مختلف نيزعلي فقهدر  

 ــ ــه عام ــم در فق ــردي(ه ه ــي الك ــام و 241،حج ــيخ نظ ــم در ف) 40،ش ــه و ه ــه امامي ق
بايد معتقد به تمليـك  عـين   است  شده معلقّدر عقد تمليكي كه انحلال آن  )31،بحراني(

ده كـر  از همين نظر پيـروي  م. ق 459 و  364 كه قانون مدني نيز در مواد    به مشتري شد  
، البتـه ايـن    .)م. ق 459مـاده   ( ملك منتقل اليه است     نيز  منافع كه به تبع اين تمليك       است

  حـقّ  فينـا نبايـد م  مال   در    اليه منتقلٌ و دخل و تصرف      )385،حلي(بودهتقر  مالكيت نامس 
 )38و206،جيلاني قمـي  ( به تبع ازفقه     م. ق 460 ةمادكه   )298،انصاري( له باشد    مشروطٌ
نافي خيـار باشـد از      تواند در مبيع تصرفي كه م        مشتري نمي  ،در بيع شرط  «: دارد  مقرر مي 

فات مالكانه در حـدود مالكيـت نامـستقر         تصرّبنابراين  . »قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد      
 )م.  ق 500 ةمـاد )(299،انـصاري (نفع صحيح است   به شرط رعايت حقوق ذي     اليه   منتقلٌ
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 454 مـاده    .نـد ك  را محدود مـي     اليه  منتقلٌ ةفات ناقل  تصرّ ، به نوعي  معلقّانحلال   ،بنابراين
ده باشد و بيع فسخ شود اجـاره باطـل   هرگاه مشتري مبيع را اجاره دا«: مي داردم بيان   .ق

فات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صـريحاً يـا ضـمناً              كه عدم تصرّ  شود مگر اين    نمي
تعليـق بـراي     درج شـرط     كـه . »شرط شده باشد كه در اين صورت اجـاره باطـل اسـت            

جيلانـي  (شود  فات ناقله به صورت ضمني منع مي       كه تصرّ   است  يكي از مواردي   ،انحلال
  .)174،)يرزاي قميم(قمي

تمام آثار عقـد عهـدي    در حقوق فرانسه   گرددمعلقّنيز عقد عهدي اگر  انحلال
د  وفـاي بـه عهـد را از م   بايد بتوانـد  له قبل از حصول شرط تعهدموگردد ميايجاد    ،تعهـ
 در ايـن    ؛بخواهـد  را از دادگـاه      تعهد به انجام    وي اجبار   ،و در صورت امتناع   كند  مطالبه  
.  نـاروا نيـست    ي ايفـا  و چنـين وفـايي    ) 1،547اسـتارك (اي به عهـد لازم بـوده        وفموارد  

د ات از قبيـل تبـديل       تعهدتواند مشمول اسباب سقوط        چنين ديوني مي   كههمچنان ، تعهـ
 بــراي آن صــحيح مــي باشــد حوالــه ديــن و ضــمان و رهــن همچنــين. شــود... ابــرا و

 ).21053،مازو(

ه خيــار مــانع از انتقــال نيــست له مطــرح شــده اســت كــأدر فقــه نيــز ايــن مــس
حال بديهي است كه اگر .م نيز همين نظر را پذيرفته است.ق 363 ةكه ماد)298،انصاري(

 ـ،ن باشددرج خيار مانع از انتقال ثمن به بايع نخواهد شد و اگر ثمـن  عين معي ،ثمن  يِ كلّ
  ما في الذم    ده عنوان يك   ب مشتري بار شده و      ةه باشد نيز بر ذمخيـار مـانع از    وجود ،تعه

   .امكان مطالبه آن نيست
  تعليق در انحلال عقددر  معلقٌّ عليهآثار عقد بعد از حصول 

 شده است منفـسخ  معلقّانحلال آن  عليه، قراردادي كه معلقٌّ تحققّبا از منظر فقه  
   شبيـه ود مي آيد كه بيشترـه وضعيتي بوجـوق فرانسـو در حق) 299،انصاري(مي شود 
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همين امر سبب شده كه آثار عقد پس از حـصول          . )1،544استارك( انفساخ بطلان است تا  
  . مشترك و در مواردي متفاوت باشد عليه در دو سيستم حقوقي در موارديمعلقٌّ

 در فقـه در خـصوص عوضـين بايـد        ،ن عين معي  اگر عقد تمليكي باشد مانند بيع     
 و  گـشته كيت مـشتري باز    مبيع به ملكيت بايع و ثمن نيز اگر عين معين باشد به مل             گفت

  .)231،توحيدي تبريزي(دردگ  مياستوار بايع ة بر ذمپولاگر ثمن، كلي باشد مانند
و  2،548اسـتارك (بـه چـشم مـي خـورد         مـشابهي  ةر حقوق فرانـسه نيـز نتيج ـ      د

  .)3،288توله
 معلـّقٌ  تحققّات ناشي از عقد عمل نشده باشد با         تعهد به    در عقد عهدي نيز اگر    

در فقه اين موضوع مطـرح شـده كـه     گرچه  .ه بري مي گردد   شده و ذم  خ   عقد منفس  ،عليه
اگر در بيع شرط هنوز ثمن پرداخت نشده و وفـاي بـه عهـدي صـورت نگرفتـه باشـد                     

 رغم وجود ترديد حكم بـه امكـان انفـساخ داده شـده اسـت         خياري هست يا نه كه علي     
   .)230،انصاري(

د  ،م فرانـسه  .ق 1234 ة طبق مـاد   در حقوق فرانسه نيز در چنين وضعيتي       ات تعهـ
  .)4،109لاكانتينري. بودري (گردد ميساقط 

د  اجـراي   در  حقوق فرانسه باشد وفاي به عهد صورت گرفته     اگر   مـانع از  ،تعهـ
  .)1056، 5مازو(عقد منحل مي گردد معلقٌّ عليه تحققّانحلال نبوده  و با 

 ـ       معلقٌّ عليه  تحققّ در فقه نيز با      ه م عقد منحـل شـده و ذم د  مـال    لـه بـه رد     تعهـ
  .)230،انصاري(دريافت شده مشغول مي گردد

 عليه  نـسبت بـه عوضـين     معلقّ بعد از حصول     ةجا معلوم شد كه در مرحل     تا اين 
  در فقه و حقوق ايران با حقوق فرانسه شباهت هايي موجود است اما نسبت به منافع و

                                                 
1 . Starck 
2 .Starck 

3 . Toulet 
4 . Baudry.Lacantinerie 
5 .Mazeaud 
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   :تصرفات  تفاوت هايي وجود دارد
تعليـق   قانون مدني در 1183 ةطبق مادر حقوق فرانسه نسبت به منافع عوضين د

 و امور بـه همـان       )1،956تره،آلكس( است    اثر قهقرائي داشته   معلقٌّ عليه  در انحلال عقد،  
به نحوي كه اثر انحـلال  )2،672مانك، استوفل(قبل از عقدبوده است   كه  دگرد  وضعي برمي 

و بنابرين معلوم مـي  است  گويا عقدي منعقد نشدهكند، بطوري كه    ميبه گذشته سرايت    
مالكيـت  ين  اانـد و بنـابر    كـرده گردد كه طرفين هيچ زمان مالكيتي نسبت به منافع پيـدا ن           

  .)3،548استارك(دمنافع بايد متعلق به مالك قبل از عقد باش
از نظـر   اما )37،نجفي (آينده مي باشد به نسبت انحلال در مورد منافعاثر فقه در 

 اثـري شـبيه بـه اثـر قهقرائـي           ،ت طرفين قبل از انعقاد عقـد      بازگرداندن عوضين به ملكي   
با اين شرط كه اگر فرزند بـايع        يك باب منزل     بيع   دربه عنوان مثال    . داردحقوق فرانسه   

 را منـزل اين اسـت كـه    معلقٌّ عليه تحققّ شود بيع فسخ گردد، اثر     لهأمت يك سال    ظرف
         بنـابراين   )96،حلـّي علامه  (.گيرد  رار مي  بايع ق  ةبه ملكيت بايع در آورده و ثمن نيز بر ذم 

 بر خـلاف حقـوق فرانـسه        اما   دگرد  مانند حقوق فرانسه عوضين به وضعيت قبلي بازمي       
ين از زمان عقـد تـا زمـان حـصول     ابنابر .استظر به آينده ا آثار مانند منافع و غيره ن      ةبقي

  .دآين طرفين مالك منافع منفصل به حساب مي،و انحلال عقد معلقٌّ عليه
فات  تـصرّ  ، عليـه  معلـّقٌ  تحقـّق  در حقوق فرانـسه بعـد از         نسبت به تصرفات نيز   

 زيـرا  .)4،548اسـتارك (بايد باطل باشـد  معلقٌّ عليهاليه از زمان عقد تا زمان حصول        منتقلٌ
 ـگرد   به همان وضعيتي برمـي     را امور  و  اثر قهقرائي داشته   ،در حقوق فرانسه شرط    د كـه   ان

، بـودري (  اليه هيچ زمان مالـك نبـوده اسـت          و منتقلٌ  يامدهعقد بوجود ن  گويا هيچ زمان    
   .)5،109لاكانتينري

                                                 
1 .Alex.Terré 

2 . Stoffel.Munck 
3 . Starck 
4 . Starck 
5 . Baudry.Lacantinerie 
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  حـقّ اگـر منـافي   ، عليهمعلقٌّچنين تصرفاتي از زمان عقد تا زمان حصول     فقه  در  
 لـه   بـا حـق مـشروطٌ     اگـر    معلقٌّ عليه  صحيح است و از زمان حصول        نباشد، له   مشروطٌ
ر م در يـك مـورد مقـرّ       . ق 500 ة مـاد  .)295،انـصاري ( صحيح نيست  داشته باشد منافات  

 خيـار نـدارد     تواند مبيع را براي مدتي كـه بـايع حـقّ             مشتري مي  ، شرط در بيعِ «: دارد  مي
 جعل خيار يا نحو آن حق       ةاجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد به وسيل            

        باطل خواهـد بـود      بايع باشد  ي كه منافي با حقّ    بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حد «. 
 ملـك   ، عقـد  انحـلال و   معلـّقٌ عليـه    منافع منفصله از زمان عقد تا زمان حصول          وانگهي

بـه ملكيـت مالـك قبـل از عقـد       معلـّقٌ عليـه   و از زمان حـصول      بودهمالك بعد از عقد     
  .)م. ق459 ةماد(گردد بازمي

ملـي  كه در حقوق فرانسه در عقود عهدي كه موضوع آن انجـام ع             ديگر اين  ةنكت
 وفـاي بـه عهـد كـرده     ، عليه معلقٌّ تحققّ قبل از    ،تعهد است اگرم  معلقّبوده و انحلال آن     

له موظف است آنچه     تعهد م ،با توجه به اثر قهقرائي شرط      معلقٌّ عليه  تحققّ بعد از    ،باشد
به عنـوان مثـال اگـر در عقـد     كه همچنان .)1،548استارك( مسترد دارد ،تعهد به م  را گرفته 
آميزي نمايـد     ي شخصي اجير شده باشد تا ديواري را به مبلغ صد هزار ريال رنگ             ا  اجاره

 بـا   ، عقـد منفـسخ شـود      ازدواج نمايد  ماه   يك ظرف   كارفرما كه اگر برادر  مشروط به اين  
 عقد منفسخ شده و اجيـر بايـد صـد هـزار ريـال را بـه صـاحب كـار               ، عليه معلقّ تحققّ

از در برخـي    . المثل به اجير اسـت      �رداخت اجر ف به پ  بازگردانده و صاحب كار نيز موظّ     
انـد امـا در مـورد     اثر قهقرائي را پذيرفته  معلقٌّ عليه  تحققّ در   كه با اين  كشورهاي اسلامي 

 شرط را فقط نسبت به آينده       تحققّ و اثر    اند مانند اجاره قائل به استثنا شده      2عقود مستمرّ 
 را منفـسخ    ة شرط، عقد اجـار    تحققّ زمان   دانند و بنابراين در عقد اجاره مورد مثال از          مي
   .)72،سنهوري(دانند  مي

                                                 
1 . Starck 
2 .contrat a execution successive 
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  گيرييجهتن
 عقـد دانـسته   صـحت  تنجيز را شـرط   كه فقها در بحث تعليق اصولاً     رغم اين علي

                عاي اجماع شـده   وتعليق را با آن مغاير و سبب بطلان عقد مي دانند و بر اين نكته نيز اد
ن است كه برخـي از فقهـا تعليـق در عقـد را              است ولي  بررسي فقه اسلامي حاكي از آ        

اء را پذيرفته اند و قانون مدني نيـز از عقايـد ايـن دسـته از فقهـا      نشَ تعليق در م خصوصاً
 ـ  « :ر مي دارد  م مقرّ . ق 189 ةماد. پيروي نموده است   ـ   عقـد منج  ثير آن بـر  أز آنـست كـه ت

 منطقي  البته اين ايراد   .» خواهد بود  معلقّ موقوف به امر ديگري نباشد و الا         ،حسب انشاء 
م وارد است كه ظاهر عبارت بيشتر با تعليق در تاثير سازگار اسـت              . ق 189به ظاهر ماده    
   ولي شارحين قانون مدني معتقدند منظور نويسندگان قانون مـدني بـه          .اءنشَنه تعليق در م

 نظر مـي  كه به)67،شهيدي( تعليق در منشاء يا خود عقد بوده نه تعليق در اثر         ،تبع از فقه  
به ميـان    معلقّم كه در مقام تقسيم بندي عقود،سخن از عقد          .ق184 ةرسد با توجه به ماد    

 قـانون   معلـّقِ نه اثر عقد و با توجه به بداهت بطلان تعليق در انشا بايد عقد               آورده است   
 محدود به تشكيل عقد     ، تعليق ةوانگهي داير  .مدني را منصرف به تعليق در منشاء دانست       

تعليـق در   .در برخي از آراي فقهي تعليق در انحلال نيز مطـرح گرديـده اسـت        نمانده و   
تـوان از احكـام تعليـق         مـي  و به نظر مي رسد     در حقوق فرانسه مطرح شده       انحلال عقد 

رات خيار شرط و بيـع شـرط و بـا     مخصوصاً با توجه به مقرّ  به كمك فقه   د و كراستفاده  
را  تعليق در انحلال عقد   ر حقوق ايران نيز     توان د   رات مي توجه به وحدت ملاك اين مقرّ     

 مـي  ، را بتـوان پـذيرفت  معلقّ بر بطلان عقد عاي اجماع مبني حتي اگر اد  .صحيح دانست 
م و  .ق10 ةكه با توجـه بـه مـاد       همچنان .توان آن را از تعليق در انحلال منصرف دانست        

مـوازين فقهـي   رسـد و منافـاتي بـا     به ذهـن مـي  ا اقو، اعتقاد به نفوذ شرط   ،صحتاصل  
چنانچه برخي از كشورهاي اسلامي در پـذيرش آن ترديـد بـه خـود راه                .نخواهد داشت 

  .نداده اند
  رانـدني ايـن داشت تا براي تكميل قانون ماز مقنّاين انتظار را ين مي توان ابنابر
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  بطلان آن را  ةو شبه كند   تعليق در انحلال آن را نيز مطرح         ؛در كنار تعليق در انعقاد عقد     
بـدين ترتيـب ايـن    .آنسان كه در فقه اسلامي اين كار انجام شده است      از ذهن ها بزدايد؛   

ن مي رود تا غبار از چهره نهاد تعليق در انحلال كه يكـي از ظرافـت هـاي                   انتظار از مقنّ  
 بلكـه  ودموجود در فقه اسلامي است بزدايد تا نه تنها بر غناي قـانون مـدني افـزوده ش ـ               

گرددانون مدني آسان تر  قتوجيه برخي از مواد .  
  

  منابع 
  منابع فارسي: الف

  .1370، 1ج ،تهران انتشارات اسلاميه،حقوق مدني،دكتر سيد حسن، ماميا
  .1377 ،1ج ، نشر حقوقدان، تهران،اتتعهدتشكيل قراردادها و  ،شهيدي، دكتر مهدي

 ـ   ، قواعد عمومي قراردادهـا    ،حقوق مدني  ، دكتر ناصر  ،انيكاتوز   ،1ج  ،شر انتـشارات بهن
1372.  

  .1366 ،2ج ، انتشارات بهنشر، قواعد عمومي قراردادها،حقوق مدني ،ـــــــــــ
    .1374 ، نشر يلدا،اتتعهد نظريه عمومي ،حقوق مدني ،ـــــــــــ

  منابع عربي: ب

  .ق ه1387بي جا،2جايضاح الفوايد،فخر المحققين،بن علامها
 اللـّه   	
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  .ق.ه1408 ،العظمي المرعشي النجفي
دار ،7ج المحتارعلي الدرالمختارشرح تنوير الابـصار رد،محمد امين بن عمر،ابن عابدين 

  .1994ق ه 1415،	��
��الكتب ا

��دارالكتب ا،4ج،المغني،ابي محمد عبداللهْ بن احمدبن محمد،ابن قدامه��	1362 ،.  
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  .م1923 المطبعه الادبيه،،����شرح ، سليم رستم،باز
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 سـيد ابوالقاسـم     االله درس آيـت     ، تقريرات ،��مصباح الفقا  ، محمدعلي ،توحيدي تبريزي 
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  .ق.ه 1417الاسلامي
 دار احيـاءالتراث العربـي،    ،2ج،���� كتاب الفقه علـي المـذاهب الار      ،عبدالرحمن،جزيري
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 ، موسـسه النـشرالاسلامي    ، قـم  ،مختلف الشيعه  ،بن يوسف بن مطهر     سنح) علامه(ي  حلّ
  .5 جلد،ق  هـ1415

 ه 1411 ،وزارت فرهنـگ وارشـاد اسـلامي       چ، المتعلمـين  
تبـصر ،  ــــــــــــــــــ
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  .ق.ه 1415دار الفكر،الدر المختار،علاء الدين،حصفكي
  .ق.ه 1415دار الفكر،الدر المختار،ــــــــــــــــــ 
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 1415دارالكتب العلميه، ،2ج،مغني المحتاج ،شمس الدين محمد بن محمد    ،خطيب شربيني 

  .م1994ق،. ه
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  .ق.ه 1420تارهبعه سمط، 1ج،المرتقي الي الفقه الارقي،سيد محمد صادق،روحاني
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